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سالمندانبیمارستانی در اشغال ۴۰ درصد تخت های 
ایســنا: رئیس مرکز جوانی جمعیت، 
ســلامت خانــواده و مــدارس وزارت 
بهداشت با افزایش جمعیت سالمندان 
در ســال های آینــده و لــزوم توجه به 
مباحــث جوانی جمعیــت، گفت: در 
حال حاضر هفت تا ۱۰ درصد جمعیت 

کشور را سالمندان تشکیل می دهند. 
رضا سعیدی با بیان اینکه سالمندان 
هفت تــا ۱۰ درصد جمعیت کشــور را 
تشکیل می دهند، گفت: «در حال حاضر، 
حدود ۴۰ درصد تخت های بیمارستانی 
را سالمندان اشغال می کنند. جمعیت 
افزایش  آینده  سالمندان طی سال های 
می یابد؛ بــه نحوی که ۲۵ تا ۳۰ درصد 
تشــکیل خواهند  را سالمندان  جامعه 
داد. چنین شــرایطی، ســبب فشــار بر 
حوزه ســلامت، بیمه ها و صندوق های 

بازنشستگی می شود».
 او دربــاره جایــگاه ســالمندان در 
جامعه ایران توضیح داد: «ســالمندان 
در فرهنــگ ایرانی جایگاه قابل توجهی 
دارند و هیچ خانواده ای دوســت ندارد 
که آنها را به خانه ســالمندان ببرد؛ اما 
باید به فکر ســالمندان تنها بود. اداره 
ســلامت ســالمندان وزارت بهداشت، 
جلســات خوبی برگزار کــرده، به طور 
مثال، هــزار و ۲۰۰ ســالمند پرخطر با 
همکاری بهزیســتی و شــهرداری طی 
دوران جنگ شناسایی شده اند. خدمات 
مشــاوره از دور و بســته های حمایتی 
ارائه می شود؛ عملکرد اداره سالمندان 
وزارت بهداشــت خوب اســت اما کل 
کشــور باید پــای کار بیایند. بهزیســتی 
و شــهرداری نیــز کمــک می کنند که 
جامعه ای دوســتدار ســالمند، مادر و 

کودک و جوان داشته باشیم». 
جوانی  بودجه های  درباره  سعیدی 
جمعیت گفــت: «بودجه های کشــور 
با ســایر کشــورها قابل مقایسه نیست. 
به طــور مثال، کره جنوبــی حدود ۲۰۰ 
میلیــارد دلار بــرای جوانــی جمعیت 
هزینــه کرده اما نتیجه نگرفته اســت. 
این ۲۰۰ میلیــارد دلار با بودجه جوانی 
جمعیت در کشــور ما که بــه میلیارد 
نمی رسد، قابل مقایسه نیست و این در 
حالی اســت که جمعیت ایران از کره  
جنوبی بیشــتر اســت. ما باید از تجربه 
جهانــی بهــره  بگیریــم و بودجه ها را 
در امور اثرگــذار هزینــه کنیم». عضو 
علوم پزشــکی  دانشــگاه  هیئت علمی 
شــهید بهشــتی گفت: «امور فرهنگی 
در زمینه جمعیت بسیار اثرگذار است؛ 
رســانه ها می بایســت بنا به بهانه های 
مختلف به این موضوع بپردازند. دلیل 
عمــده فرزندنیــاوری، تغییــر نگرش، 
ذهنیت و ارزش های اجتماعی است».

 این عضــو هیئت علمی دانشــگاه 
علوم پزشــکی شــهید بهشــتی با بیان 
اینکه «قوانین حوزه جوانی جمعیت» 
«براســاس  داد:  ادامه  اســت،  متعدد 
جمعیــت،  جوانــی  حــوزه  قوانیــن 
دســتگاه ها و مجموعه هــا وظایفــی 
برعهده دارند. وظایف وزارت بهداشت 
شــامل مؤلفه هایی مانند مشاوره زمان 
ازدواج و آزمایش هــای زمــان ازداوج 
می شود و مواردی مانند همسان گزینی 
و ارتباط برقرارکردن میان کســانی که 
تمایل به ازدواج دارنــد، جایگاهی در 
میــان وظایف ایــن وزارتخانــه ندارد. 
شــاید بتوان گفت که اغلــب وظایف 
حــوزه ازدواج بر عهده وزارت ورزش و 

جوانان است».

۲ درجه گرم تر از میانگینتابستان؛ 
ایلنا: رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی 
گفت: «از اواســط هفته آینده، به تدریج 
روند افزایش دما شکل می گیرد و هوای 
تهران گرم تر می شــود. همچنین دمای 
هوا در تابســتان ســال جــاری به طور 
تقریبی بیــن یک تا دو درجه بیشــتر از 

میانگین بلندمدت خواهد بود».
 صادق ضیائیان، ادامه داد: «اگرچه 
با افزایــش دمای هــوا در پایان هفته 
مواجه بودیــم، اما دوبــاره در دو روز 
دیگر، یعنی شــنبه و یکشــنبه، شــاهد 
کاهــش نســبی دمــا خواهیــم بود». 
او با اشــاره بــه وضعیت بارشــی در 
روزهای آینده گفت: «غالبا در شــمال 
غرب کشور و ســواحل خزر، به ویژه در 
ســاعات بعدازظهر، بارش های پراکنده 
را شاهد خواهیم بود. برای هفته آینده، 
پدیده های بارشــی بسیار اندک خواهد 
شــد و وضعیت جوی تقریبا به حالت 

تابستانی در خواهد آمد».

نسل جنگ ندیده و تجربه جنگ

نسل ها فقط با تفاوت سنی از یکدیگر متمایز نمی شوند؛ آنچه نسل ها را از 
هم جدا می کند، تجربه های مشــترکی است که جهان بینی آنان را شکل 
می دهد. برخی نسل ها با انقلاب تعریف می شوند، برخی با بحران های اقتصادی 
و برخی دیگر با جنگ. در ایران معاصر، جنگ هشت ســاله ایران و عراق یکی از 
مهم ترین رویدادهایی بود که نه تنها ساختار سیاسی کشور، بلکه حافظه جمعی 
جامعه را نیز شــکل داد. با این حال، بیش از ســه دهه است که بخش بزرگی از 
جمعیت ایران، جنگ را نه به عنوان یک واقعیت ملموس، بلکه روایتی تاریخی 
شناخته است. متولدین دهه های ۷۰، ۸۰ و ۹۰ خورشیدی در جهانی رشد کرده اند 
که جنگ برای آنان بیشتر یک تصویر آرشیوی، یک مستند تلویزیونی یا خاطره ای 
نقل شــده از زبان پدران و مادران بوده است. اما تحولات اخیر منطقه و روزهایی 
که احتمال گسترش درگیری های نظامی به موضوع اصلی افکار عمومی تبدیل 
شــد، این وضعیت را تغییر داد. ناگهان تاریخ از صفحات کتاب ها خارج شد و در 
برابر چشمان نسلی قرار گرفت که تصور می کرد جنگ پدیده ای متعلق به گذشته 
اســت. این رخــداد صرفا یک تحــول امنیتی نبــود، بلکه می توانــد نقطه آغاز 

شکل گیری یک دگرگونی اجتماعی عمیق در ایران باشد.

جنگ؛ فراتر از یک رخداد نظامی
در ادبیات علوم سیاســی و جامعه شناســی، جنگ صرفا به معنای برخورد 
نظامی میان دولت ها نیست. جنگ تجربه ای است که بر احساس امنیت، اعتماد 
عمومی، الگوهای رفتاری، نگرش های سیاسی و حتی تعریف افراد از آینده تأثیر 
می گذارد. جامعه ای که با جنگ مواجه می شود، ناگزیر پرسش هایی بنیادین را از 
نو مطرح می کند: امنیت چیست؟ دولت چه وظیفه ای در قبال شهروندان دارد؟ 
منافع ملی چگونه تعریف می شــود؟ و تا چه اندازه می توان میان آزادی، رفاه و 
امنیت توازن برقرار کرد؟ در چنین شــرایطی، شــهروندان فقط شاهد یک بحران 
نیســتند، بلکه خود به بخشی از آن تبدیل می شــوند. حتی اگر هیچ گلوله ای به 
محل زندگی آنان اصابت نکند، احساس نااطمینانی می تواند شیوه نگاه آنان به 

زندگی و سیاست را دگرگون کند.

شکاف تجربه؛ فاصله ای که کمتر دیده شده است
امروز جامعه ایران با پدیده ای روبه روســت که می توان آن را «شکاف تجربه 
امنیتی» نامید. نسلی که دهه ۶۰ را پشت سر گذاشته است، جنگ را با همه ابعاد 
انسانی آن می شناسد؛ از آژیرهای خطر و خاموشی های شبانه گرفته تا اضطراب 
ناشــی از بمباران، مهاجرت اجباری و فقدان عزیزان. برای این نســل، امنیت یک 
مفهوم انتزاعی نیست، بلکه بخشــی از زیست روزمره و حافظه شخصی است. 
در مقابل، نســل جوان تر در فضایی متفاوت رشــد کرده اســت. اولویت های این 
نســل بیشتر حول اشتغال، کیفیت زندگی، توســعه فردی، دسترسی به فناوری، 
آزادی های اجتماعی و امکان مشــارکت در ساخت آینده شکل گرفته است. این 
تفاوت در تجربه زیسته، تفاوت در درک تهدیدها و اولویت ها را نیز به دنبال آورده 
است. به همین دلیل، آنچه برای یک نسل مسئله ای حیاتی تلقی می شود، ممکن 
اســت برای نسل دیگر در اولویت های پایین تری قرار گیرد. تحولات اخیر اما برای 
نخستین بار زمینه ای مشــترک برای گفت وگو میان این دو تجربه متفاوت فراهم 

کرده است.

نسل شبکه های اجتماعی و مواجهه با واقعیت جنگ
یکی از ویژگی های منحصربه فرد نســل جدید ایــران، تجربه بحران از طریق 
رســانه های دیجیتال است. نسل جنگ هشت ســاله اخبار را از رادیو و تلویزیون 
دریافت می کرد، اما نسل امروز جنگ را به صورت لحظه ای، از طریق تلفن همراه، 
شبکه های اجتماعی و رسانه های فرامرزی دنبال می کند. در نتیجه، تجربه جنگ 
برای نسل جدید، تجربه ای متفاوت اســت. او نه تنها شاهد رخدادهاست، بلکه 
در معــرض حجم عظیمی از روایت ها، تحلیل ها، شــایعات، تصاویر و اطلاعات 
متناقض نیز قرار دارد. این وضعیت باعث شده است  مفهوم امنیت در ذهن نسل 
جوان بیش از هــر زمان دیگری با مفهوم «اطمینان از آینده» پیوند بخورد. برای 
بســیاری از جوانان، امنیت فقط به معنای نبود جنگ نیســت، بلکه شامل ثبات 
اقتصادی، امــکان برنامه ریزی برای آینده، حفظ امید اجتماعی و دسترســی به 

فرصت های برابر نیز می شود.

بازتعریف رابطه دولت و جامعه
یکی از مهم ترین پیامدهای دوره های بحرانی، بازتعریف انتظارات شهروندان 
از حکومت اســت. در شرایط عادی، شهروندان مطالبات متنوعی از دولت دارند؛ 
از بهبود وضعیت اقتصادی گرفته تا توسعه زیرساخت ها و خدمات عمومی. اما 
در شرایط بحرانی، مهم ترین انتظار جامعه به حفظ امنیت و مدیریت مؤثر بحران 
تبدیل می شــود. با این حال، تجربه جهانی نشــان می دهد امنیت پایدار صرفا از 
مســیر ابزارهای نظامی حاصل نمی شود. امنیت زمانی ماندگار خواهد بود که با 

اعتماد عمومی، شفافیت، پاسخ گویی و مشارکت اجتماعی همراه باشد.
جامعه ای که احســاس کند در تصمیمات بزرگ ملی نادیده گرفته می شود، 
حتی در صورت برخورداری از امنیت فیزیکی نیز ممکن است دچار ناامنی روانی 
و اجتماعی شود. از این منظر، تحولات اخیر بار دیگر اهمیت رابطه متقابل دولت 
و جامعه را آشــکار کرده است؛ رابطه ای که بقای آن بیش از هر چیز به سرمایه 

اجتماعی وابسته است.

حافظه جنگ و آینده سیاست در ایران
تمام جوامعی که جنگ را تجربه کرده اند، دیر یا زود با مسئله حافظه جمعی 
مواجه شــده اند. پرســش اصلی این اســت که یک جامعه چگونه رخدادهای 
بحرانــی را به خاطر می آورد و چگونه آنها را به نســل های بعد منتقل می کند. 
اگر حافظه جنگ صرفا به روایت های رســمی محدود شــود، بخشی از واقعیت 
اجتماعی نادیده گرفته خواهد شد. از سوی دیگر، اگر جامعه نتواند از تجربه های 
تاریخی خود درس بگیرد، خطر تکرار اشــتباهات گذشــته افزایش می یابد. ایران 
امروز در نقطه ای قرار دارد که باید میان حافظه تاریخی و نیازهای نسل جدید پلی 
پایدار ایجاد کند. نه می توان تجربه نسل های پیشین را نادیده گرفت و نه می توان 

مطالبات و نگرانی های نسل جوان را کم اهمیت دانست.

امنیت و امید؛ دو ستون آینده ایران
شــاید مهم ترین درس روزهای پرتنش اخیر، این باشد که آینده ایران نه صرفا 
در میدان های نظامی و نه فقط در عرصه سیاســت، بلکه در کیفیت رابطه میان 
نسل ها رقم خواهد خورد. نسل جنگ دیده حامل تجربه است و نسل جوان حامل 
چشــم انداز آینده. هر یک بدون دیگری ناقص خواهند بود. امنیت بدون امید به 
آینده دوام نمی آورد و امید نیز بدون امنیت پایدار شکل نمی گیرد. هنر حکمرانی 
در دهه هــای پیش رو آن خواهــد بود که بتواند میان ایــن دو تعادل برقرار کند. 
در غیر این صورت، شــکافی که امروز در سطح تجربه های زیسته دیده می شود، 
ممکن است فردا به شکافی عمیق تر در عرصه اجتماعی و سیاسی تبدیل شود؛ 
شــکافی که ترمیم آن بسیار دشوارتر از پیشــگیری از شکل گیری آن خواهد بود. 
ایران پس از جنگ، بیش از هر زمان دیگری به گفت وگو میان نســل ها نیاز دارد؛ 
گفت وگویی که نه بر پایه ترس از گذشــته، بلکه بر اساس مسئولیت مشترک در 

قبال آینده شکل گیرد.

شــرق: بامداد ۲۳ خرداد برای بســیاری از ایرانیان فقط یک 
تاریخ نیســت؛ نقطه ای اســت که میان «قبل» و «بعد» خط 
نامرئی کشــید. هر چند آمار و پژوهش های مســتندی در این 
زمینه وجود ندارد، اما نشــانه های اولیــه از تغییر در روحیه 
جمعی جامعه  قابل مشاهده اســت. جامعه ای که تا پیش 
از آن، جنگ را بیشــتر به عنوان تهدیدی دوردست و سیاسی 
می دیــد، اکنون بیش از گذشــته به مفهوم جنــگ، امنیت و 
جایگاه خــود در معادلات منطقه ای و جهانی می اندیشــد. 
در این میان، نه با یک جامعه یکدســت، بلکه با مجموعه ای 
از گروه هــا و هویت هــای متنوع مواجه  هســتیم که هر کدام 
برداشت متفاوتی از رخدادهای اخیر دارند، اما همگی ناگزیر 
شــده اند نســبت خود را با مفاهیمی همچــون امنیت ملی، 
دولت، آینده و ایران بازتعریف کنند. برای بررسی آنچه در این 
یک سال  بر  مردم گذشته، «محمدتقی کرمی»، استاد دانشکده 
علوم اجتماعی دانشــگاه علامه طباطبایی، حرف های زیادی 
برای گفتن دارد. در این گفت و گو تلاش شــده  تصویری از این 
دگرگونی های ذهنی و اجتماعی ترســیم شــود؛ از بازگشت 
مفهوم «دولــت قدرتمند» به ادراک عمومی تا شــکل گیری 
نوعی حافظه جمعی تازه که در قالب روایت ها، یادداشت ها 

و تجربه نگاری های روزمره خود را نشان می دهد. 
 اگر بخواهید جامعه ایران امروز را با جامعه پیش از ۲۳   �

خرداد ۱۴۰۴ مقایسه کنید، مهم ترین تغییری که در خلق وخو 
و روحیه جمعی مردم می بینید، چیست؟

پاســخ به این پرسش دشوار است؛ چون به نظر می رسد 
ما در  وقفه  هایی زمانی هستیم؛ وقفه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ و قبل 
از آن و خود ســال ۱۴۰۴ از وقفه ها و فراز و فرودهایی هستند 
کــه به نظر می رســد هنوز در حال صیرورت یا تبدیل شــدن  
بوده و جامعه برای فهــم آنها نیاز به فاصله گرفتن و انجام 
یک ســری مطالعــات دقیــق دارد. با این حال، اگــر بخواهم 
جامعــه ایرانــی را از نظر خلقیات و روحیــات قبل و بعد از 
۲۳ خــرداد ۱۴۰۴ بررســی کنم، به نظرم می رســد ما با یک 
جامعه یکدست مواجه نیستیم. با جوامعی مواجه هستیم 
که نیاز داریم ببینیم هر کدام از آنها چه حال وهوا  و  روحیاتی 
دارنــد. نکته اول، رســیدن جامعه ایرانی به اندیشــه جنگ 
است؛ اینکه جامعه خودش را در معرض جنگ ببیند، اینکه 
احتمال جنگ را به عنوان یک اتفاق کوتاه مدت در نظر نگیرد.

 در یک ســال گذشته، آیا شــاهد تغییر در میزان اعتماد   �
اجتماعی بوده ایم؟ مردم بیشــتر به هم نزدیک شــده اند یا 

فردگراتر و محتاط    تر شده اند؟
درباره نزدیکی مردم به همدیگر و چیزی که شــاید بشود 
اسمش را انســجام اجتماعی گذاشــت، واقعیت  این است 
که خیلی زود اســت قضاوت کنیم؛ چــون ما هیچ پژوهش  
میدانی ای نداریم. ما بعد از نهم اســفند، یک سری تجمعات 
شبانه داشتیم که اختصاص داشت به جمعیتی از مردم. در 
عین حال، در ســطح جامعه چیزی که بشــود خیلی واضح 
دید و گفت که تغییری اتفاق افتاده، وجود ندارد. بااین حال، 
بــه نظرم خــود اینکه مــا یک ســری تغییرات را مشــاهده 
نمی کنیم نیز ایــده درخور توجه و جذابی اســت. یعنی به 
نظر می رسد  ما با یک جامعه جنگ زده مواجه نیستیم. ما با 
جامعه ای که مردم هراس از قحطی دارند، مواجه نیستیم. 
با جامعه ای که به اصطلاح مردم نگران فردا باشند، مواجه 
نیستیم. نمی خواهم ادعا کنم که مردم نگران نیستند؛ سطح 
ناراحتی های روانی و اســترس زا در بین مردم زیاد اســت و 
اتفاقا تبعات اینها  خودش را نشان می دهد. اما به هر جهت 
مــا می توانیم بفهمیم کــه جامعه در یــک وضعیت ثبات 
اســت و از فروپاشــی اجتماعی خبری نیست. یعنی جامعه 
همچنان دارد کار خودش را می کند و مردم دارند به زندگی 
روزمره شــان ادامه می دهند و به تعبیــری زندگی در ایران 

جاری است.

 بســیاری می گویند بعــد از بحران های بــزرگ، آدم ها   �
نگاه شان به آینده عوض می شود. آیا تصور ایرانی ها از آینده، 

برنامه ریزی بلندمدت و امید اجتماعی تغییر کرده است؟
اینکه بعــد از بحران های بزرگ چه اتفاقی می افتد، تا حد 
زیادی احتیاج به تحلیل دارد. اصلا خود اتفاق بزرگ چیست؟ 
معمولا بسیاری از اتفاقات در لحظه وقوع بزرگ  هستند، ولی 
هر چقــدر   ازآنها فاصلــه می گیریم، می بینیــم  چندان اتفاق 
بزرگی نبوده اســت.  بعضی از اتفاقات نیز هســتند که وقتی 
شما به لحاظ زمانی از آنها فاصله می گیرید، همچنان برایتان 
بزرگ هســتند. اولین چیزی که در آن خودآگاهی جمعی باید 
اتفاق بیفتد، این اســت کــه آیا جامعه ایرانی بــه این نتیجه 
رســیده که اتفاق بزرگی را تجربه کرده یــا نه. اگرچه من این 
احتمال را تقویت می کنم و به نظرم می رسد ما در آستانه این 
آگاهــی قرار داریم، اما اینکه بعــد از این ادراک از به اصطلاح 
اتفاقات بزرگ چــه اتفاقاتی در یک جامعه می افتد، باید صبر 
کرد. معمــولا جوامعی کــه دارای تاریــخ و هویت جمعی 
هســتند، حتی اگر آسیب کلی ببینند نیز ققنوس وار از خاکستر 
برمی خیزند و خودشــان را می سازند و بازسازی می کنند. من 
اگرچه در کوتاه مدت نگــران پیامدهای جنگ ۱۲روزه و جنگ 
۴۰روزه هســتم، ولی به نظرم در دراز مدت اتفاقاتی که در این 
یک ســال گذشــته افتاد، افق جدیدی را برای مردم ما و روح 

جمعی دولت-ملت ایرانی باز می کند.
 جنگ ها معمولا فقط سیاســت را تغییر نمی دهند؛ سبک   �

زندگی را هم تغییر می دهند. در رفتارهای روزمره، خانواده، 
مصــرف  یا روابط انســانی چه نشــانه هایی از ایــن تغییر 

می بینید؟
قطعا  برای پاســخ به این پرســش که چــه تغییراتی در 
ســبک زندگی مردم اتفاق می افتد،  زود است؛ البته بعضی 
از تغییرات در جامعه ما به شــدت در حال وقوع اســت که 
متغیر تعیین کننده اش مســئله جنگ نیســت، بلکه مسئله 
تورم اســت. مجموعه اتفاقاتی کــه بعد از تحریم اقتصادی 
در ایران و به خصوص بعد از اتفاقاتی که در نیمه دوم ۱۴۰۴ 
رخ داد، باعث شــد جامعه ایرانی با چند مقوله درگیر شود. 
یکــی از بین رفتن طبقه متوســط و افزوده شــدن به حجم 
گروه هــای زیر خط فقــر و گروه های مرزی کــه در خط فقر 
دســت و پا می زننــد، یعنی تلاش می کنند بــه زیر خط فقر 
ســقوط نکنند. شــاید این مهم ترین چیزی است که جامعه 
فعلی ما را توصیف می کند و مهم ترین مســئله، رواج نوعی 
فرهنگ دلالی و مصرف گرایی و سرمایه گذاری به قصد حفظ 
قدرت خرید پول در کشــور اســت. مهم ترین جلوه آن را در 
بحث خرید ماشین می بینید که تقریبا تمام خانواده ها درگیر 
ثبت نام خودرو هســتند به قصد حفــظ ارزش پول و حفظ 

ثــروت. به دلیل اینکه مســکن دارد از ســبد خرید خانوارها 
خارج می شــود، خودرو جایگزین مسکن شده و البته خودرو 
هــم به تدریج از این ســبد خارج می شــود و چیزهای دیگر 
مثل طلا، دلار و... جای آن را می گیرند. این روحیه دلال مآبی 
و خرید و فروش هیجانی، مهم ترین چیزی اســت که سبک 

زندگی جامعه ایرانی را توضیح می دهد.
 به نظر شــما این تجربه باعث شکل گیری نوعی حافظه   �

جمعی جدید شده است؟ یعنی آیا می توان گفت اکنون یک 
«قبل و بعد» مشخص در ذهن جامعه شکل گرفته است؟

 پاســخ به این پرســش مثبت است و ما نشــانه هایش را 
هم می بینیم. شــما می بینیــد موجی از یادداشت نویســی 
تجربه نگاری و به اصطلاح مستندنگاری در قالب تجربه های 
زیســته این روزها از ســوی همه گروه ها رواج پیدا کرده که 
در مجمــوع به آن روح جمعی و آگاهــی از رخدادهای در 
حــال وقوع  کمک می کنــد. معتقدم  قدرت روایت ســازی  و 
وجود روایت های بدیل و ســتیزنده در جامعه ایرانی، خبر از 
وجود آن خودآگاه جمعی می دهد. به سختی می توان  گفت 
جامعــه ایرانی تنها «یک» جامعه اســت؛ ما با چند جامعه 
در کنــار هم مواجه ایم کــه در عین حال ذیــل یک مفهوم 
بزرگ تــر  به نام جامعــه ایرانی قابل جمع هســتند و به هر 
جهت هر چقدر  از سطح بالاتر به سطح پایین تر می آییم، این 

خودآگاهی ها تیزتر و شفاف تر می شوند.
 در بحران ها معمولا مرزهای هویتی پررنگ تر می شــوند؛   �

ایــن اتفــاق باعث تقویت حس همبســتگی ملی شــده یا 
شکاف های اجتماعی را آشکارتر کرده است؟

دوست داشتم بگویم  نوعی یکدستی در جامعه ایرانی در 
حال تجربه  شدن است، اما در واقعیت  نوعی گفتمان هویت 
مرزی در حال شکل گیری اســت. در واقع همان نکته که در 
پاســخ پرســش قبلی گفتم که ما با یک سری جوامع موازی 
در جامعــه خودمان مواجه ایم، در اینجا تأکید بر هویت های 
فرهنگی متفاوت گاه متعارض و گاه متناقض اســت که ذیل 
یک مفهوم به نام ایران شکل می گیرد. اگرچه قبول دارم در 
ارتباط با مفهوم ایران توافقی وجود ندارد، اما تلاش می شود 
هر گــروه و گفتمانی راجع به خود مفهــوم ایران هم تأمل 
و ایده پــردازی کند. من در مجموع ایــن را یک حرکت رو به 
جلو می بینم. به نظر می رسد  جامعه ما در عین حال که بین 
هویت های متکثرش مرزگذاری جدی دیده می شــود، همین 
جامعه تلاش می کند به  مفهوم مشــترکی برسد. اگرچه آن 
مفهوم مشترک را بازهم متفاوت صورت بندی می کنند، ولی 
به نظرم در درازمدت این تفاوت ها به حداقل می رســد و ما 
می توانیم به  اشــتراکاتی هرچند حداقلی در انسجام بخشی 

به جامعه ایرانی دست پیدا کنیم.

۱۵ خــرداد ســالروز جهانــی و هفته محیط زیســت در میان 
اخبــار تهاجم اخیر آمریــکا و دفاع نیروهای مســلح و همچنین 
تقــارن با مناســبت های مذهبــی و تاریخی امکان طــرح و تدبر 
نیافت. رئیس جمهور در پیامی با یادآوری اصل ۵۰ قانون اساسی 
مسئولیت همگانی در مشارکت به حفظ محیط زیست را یادآوری 
و ضمن هشــدار نسبت به عواقب بی توجهی به صیانت از محیط 
زیســت تأکید کردند: «تمامی حکومت ها و جوامع در هر تصمیم 
و اقدامی باید پایداری زیرســاخت های طبیعــی را در اولویت قرار 
دهند». گرچه در شرایط کنونی زیر سایه تهدید و جنگ صحبت از 
محیط زیســت و اولویت آن ممکن است ناموجه تلقی شود، ولی 
نگاهــی به روند قبل و پیش بینی بعد از این شــرایط برای پایداری 
زیست محیطی ایران حائز اهمیت اســت. بنا بر اظهار دکتر پدرام 
عطارد، استاد منابع طبیعی دانشگاه تهران نرخ افزایش دمای ایران 
دوبرابر متوسط جهانی است و علت آن را تغییرات اقلیمی در کنار 
فشار بر منابع آبی کشور قلمداد کرده  و اکوسیستم های ایران را در 
وضعیت بحرانی و تــب دار توصیف کرده اند. ازقضا برخلاف نص 
صریح اصل ۵۰ قانون اساســی در مسئولیت همگانی در صیانت 
از محیط زیست نوعی مشارکت مردمی در تخریب محیط زیست 
جاری و ســاری شده اســت. به ویژه از زمان اعلام «ملی»شدن، به 
مفهوم دست اندازی مردمی به منابع آب زیرزمینی توسط معجزه 
هزاره ســوم و حفر ۲۸۰ هزار چاه غیرمجــاز، از کل ۴۰۰ هزار چاه 
غیرمجــاز کنونــی و به کارگیری وســیع پمپ های آب در مســیر 
رودخانه های کشــور این بحران ابعاد وسیع تری گرفت و موجب 

خشک شدن رودخانه ها و تالاب ها و دریاچه ارومیه شد.
گرچه به طور مقطعی و به علت بارش های فصلی به ظاهر این 
بحران فروکش کرده است، ولی با تابش سوزان تر اشعه خورشید، 
بنا به اظهار دکتر پدرام عطارد، خشکی پایدار مجددا رخ می نماید و 

سطح آب های زیرزمینی عمق بیشتری پیدا می کند.
این بهره مندی و به عبارتی مشارکت مردمی در تخریب منابع 
زیرســاختی وجوه اجتماعی عمیقی پیدا کرده اســت که بســتن 
چاه های بی شمار غیرمجاز را با چالش های اجتماعی مواجه کرده و 
دستگاه های مسئول به اخذ جریمه و آبونمان بیشتر در بهره برداری 

از چاه های غیرمجاز متوســل شــده اند که خود مشوقی است بر 
گسترش روند برداشت های آزمندانه از ذخایر تاریخی آب های ژرف 
و رخ نمون نشست مخاطره آمیز زمین در پهنه سرزمینی وطن. این 
پدیده کــه به نوعی می توان آن را مردم ســالاری توصیف کرد، در 
عرصه های مختلف زیست محیطی نیز جریان است. بهره مندی از 
هوای پاک نیز از اساسی ترین زیرساخت های زیست انسانی است که 
به شدت مورد تهدید قرار دارد. در برنامه های پنج ساله که خط مشی 
و ریل گذاری پنج ساله کشور را مشخص می کند، همواره مقابله با 
آلودگی هوای شــهرها مورد توجه برنامه ریزان کشور قرار داشته 
است که نتایج آن به صورت گازسوز و در مواردی برقی کردن وسایل 
نقلیه موتوری و گسترش مترو و اســقاط اتومبیل های فرسوده از 
نتایج آن است که شــوربختانه در برنامه هفتم به نام «پیشرفت» 
طراحی دولت سیزدهم و مصوب مجلس کنونی نه اثری از محیط 
زیست است و نه ذکری از آلودگی هوا و لزوم پیش بینی منابع برای 
مبارزه با آن. مهم ترین ســند در این امر حیاتی قانون هوای پاک و 
آیین نامه اجرایی آن اســت که در سال ۱۳۹۶ تصویب شده است و 
در آن تکالیف مشخصی برای مقابله با آلودگی فزاینده شهرهای 
بزرگ که مرگ ســالانه ۵۰ هزار نفر منتسب به آن است، بر عهده 
دســتگاه های اجرایی نهاده شده است. به طور مشخص در ماده ۶ 
این قانون همه خودروها ازجمله موتورسیکلت ها مکلف به اخذ 
معاینه فنی شــده اند اما بیش از ۹۵ درصد موتورســیکلت ها، که 
۸۰ درصد آنها فرســوده هستند، فاقد معاینه فنی هستند و بدون 

هیچ گونه مانعی به تردد و تولید فزاینده آلودگی فعال اند.
براســاس بنــد ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون هــوای پاک، صدور 
و تمدیــد پروانــه فعالیت شــرکت های پیک موتــوری منوط به 
برقی کردن ناوگان موتورسیکلت تحت مدیریت آنها بوده است، اما 
مجوز این شرکت ها به راحتی از درگاه ملی مجوزها صادر می شود 
و اجازه تداوم فعالیت می گیرند و هر موتورســیکلت با هر میزان 

آلایندگی را به خدمت گرفته و از آنها ســود وافر می برند. دریغ از 
یک دســتگاه موتورســیکلت برقی در این گردش ترددی و مالی 
گســترده با بیشترین زیان تنفس مســتمر گازهای خطرناک توسط 
راکبان موتورسیکلت های فرسوده. اما در واقعیت امر هم صاحبان 
موتورسیکلت های فرسوده نیز از تعلیق اجرای قانون بهره می برند. 
در اجرای طرح ترافیک نیز همین حکم صادق است؛ یعنی فروش 
مجوز ورود به محدوده طرح و ایجاد آلایندگی فزون تر، با پرداخت 

وجه و تأمین منابع برای شهرداری.
در عرصه ساخت وساز نیز همین سازوکار برقرار است. بنای هر 
ساختمان با دســت اندازی به طبیعت و استخراج معادن آهن و 
ســنگ و گچ و آهک و فراوری آنها با مصرف سوخت های فسیلی 
برای تولید انرژی حاصل می شــود. با اســتناد به مفهوم ماده ۱۳ 
الحاقی (مصوب ۱۳۷۶.۰۳.۱۱) قانون تملک آپارتمان ها، واحدهای 
ساختمانی که از مواد معدنی و انرژی بسیار، حاصل از سوخت های 
فسیلی بنا می شــوند، صرفا با تصمیم و اراده جمعی مالکان این 
واحدها، صرف نظر از اینکه چه مدتی از عمر ســاختمان ســپری 
شده باشد مجوز تخریب و نوسازی می گیرند و مصالح تخریبی به 
عنوان نخاله های تحمیل بر طبیعت سربار می شود، درحالی که در 
بسیاری از کشورهای پیشــرفته دنیا ساختمان با عمر بیش از صد 
ســال صرفا مجوز نوســازی نما و تغییر معماری داخلی دریافت 
می کنند. فروش انواع تراکم ســاختمانی نیــز که به نوعی فروش 
ضوابط مصوب شهرسازی اســت، علاوه بر اینکه موجب تخریب 
منظر شهر و ســربرآوردن برج های مسکونی در خیابان های تنگ 
شهری می شود، موجبات ترافیک بیشتر و در نتیجه تولید آلایندگی 
فزون تــر را فراهم می آورد. در این زمینه نیز هم رضایت و منفعت 
مردمان برآورده می شود و هم درآمد قابل توجه برای شهرداری با 
کارکنان پرشمار و هزینه های سنگین فعالیت های خارج از وظایف 
قانونی. با اهتمام تمامی دســتگاه های حکومتی در اجرای قوانین 
مصوب شــاید بتوان روند فزاینده تخریب محیط زیست و آلودگی 
هوا را متوقف کرد تا مگر توصیه جناب پزشــکیان در اولویت یافتن 
پایداری زیرســاخت ها در هر تصمیم حاکمیتی معنــا پیدا کند و 

باورپذیر شود.
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